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Abstract 

The purpose of the current research is to explain the peculiarities and dimensions of civic 
education and its intellectual foundations in Farabi's thought. In this article, qualitative 
content analysis method is utilized based on the library document study. Based on this, the 
intellectual principles of Farabi's civic education were presented in two categories: general 
principles and specialized ones. General principles include anthropological princiles as well 
as those related to values; and specialized principles include sociological principles. Based 
on this, the goals of civic education from Farabi's point of view are to create and expand the 
correct attitude towards bliss (Sa’adat) and how to strengthen the belief in it among the 
people of “Medina(the city)”, to encourage people to act in accordance with correct beliefs 
and to teach the skills needed in Medina and the way of the correct cooperation of members 
with each other. Based on the remaining works of Farabi, methods such as argument, 
persuation, farseeing, model, artistic, and repetition-and-practice methods can be inferred to 
achieve these goals. 
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 و مباني عقلي آن در انديشه فارابي تربيت مدني

 
  ٣شيرين رشيدي  ٢بهشتي سعيد/  ١عطيه سادات علوي

  

  چكيده  

است.  يفاراب شهيآن در اند يعقل يو مبان يمدن تيترب مختصات و ابعاد نييتبهدف پژوهش حاضر 
شده انجام )يا(كتابخانهي بر مطالعه اسناد يمبتن ،ياسياز نوع قي فيكي محتوا ليتحل روش بامقاله اين 
در قالب دو بخش مباني عام و مباني تخصصي ارائه  يفاراب يمدن تيترب عقلي يمبان اساس نيبر ا .است

ي شناختجامعه يشامل مبان يتخصصي و مبان شناختيرزششناختي و اانسانمباني  شد. مباني عام عبارتند از
نسبت به  حينگرش صحو گسترش  جاديا عبارتند از يفاراب دگاهياز د يمدن تياهداف ترببر اين مبنا  .است

عمل بر طبق  يافراد برا قيو تشو بي، ترغنهيافراد مد انياعتقاد به آن در م تيتقو يسعادت و چگونگ
بر اساس آثار . گريدكيتعاون اعضاء با  حيصح وهيو ش نهيمد ازيمورد ن يهاآموزش مهارت ح،يصح ديعقا
ي، تروّ  ي، روشاقناع ي، روشبرهان روش مانند ييهااهداف روش نيتحقق ا يبرا يجامانده از فاراببه

 .استنباط كردتوان يرا م نيتكرار و تمر، روش هنرمآبانهيي، روش الگو روش
  .يمدن تيترب ،عقلي يمبان ،يفاراب: هاكليدواژه
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  مقدمه -١

 براي .است مقدماتي نيازمند ،وجودي كمالات به دستيابيبراي  كه است ايگونه به انسان آفرينش
كند و هويت اجتماعي فرد در تعامل با جامعه رشد مي .شودميتشكيل انساني نياز، اجتماعات اين برآوردن

شود و بعُد آورد. سخن اسلام در باب مسائل انساني، در ابعاد فردي او خلاصه نميخويش را پديد مي
ملزم  كند،يم يكه در جامعه زندگليدل نيبه ا يآدماجتماعي زندگي انسان نيز مورد توجه قرارگرفته است. 

و خود  يخود فرد يِسازمانده لهيوس آموزش و پرورش، است. ياجتماع يآموزش راه و رسم زندگ به
اجتماعي  ماهيت زندگي وأ منش). ١٥٥: ١٣٩١ (علاقه بند، انضباط استموجود با كيبه صورت ي اجتماع

 تكيه دارد» مادي غريزه«و » طبيعي فطرت«، »طلبي كمال فطرت« عنصر ثاني روي سه از ديدگاه معلم
ها به ، تدابير تربيتي به مقتضاي آنعناصر اثرگذار بر زندگي مدني انسان). با آگاهي از ٢٨: ١٣٨٤ (فارابي،

   گردد.اتخاذ مينحو بهتري 
 يو هم مبنايهم در طبيعت آدمي ريشه دارد ، سعادت تلاش انسان براي رسيدن به معتقد است فارابي

 عدي و چند عاملي به اجتماعبا عنايت به نگرش چند بُ. عقلاني دارد كه بدون حيات اجتماعي ميسر نيست
سعادت  اي براي رسيدن بهيعني آن را وسيله؛ به جامعه نگرشي ابزاري دارد ، معلم ثانيغايي كمالِكيد بهأو ت
عقلي فارابي در ترسيم ابعاد مختلف  بكاربستن مبانيبنابراين دانستن و  ؛)١٩٩: ١٣٨٠، مهاجرنيا( داندمي

باشند. تربيتي وي ميدهندة نظرات عقلي هر انديشمندي جهتزيرا مباني ،مدني وي ضروري است تربيت
است كه انسان را از نقطه موجود به نقطه مطلوب برساند و استعدادهاي بالقوه وي را شكوفا غايت تربيت آن 

هاي مهم تربيت، ساحات تربيت مدني است كه نقش بسزايي در تعالي فرد و جامعه سازد. يكي از ساحت
ي منظم و مستمر انيجر تربيت در اين زمينه بسيار حائز اهميتّ است. دارد. بنابراين چگونگي استعداديابي

و  يدر جهت كسب و درك معارف بشر ابندگانيپرورش تيجانبه شخص كه هدف آن رشد همه است
). ٢٨: ١٣٨٦، في(س آنان است يشكوفا شدن استعدادها بهكمك زيجامعه و نرشيمورد پذ يهنجارها

هاي ديگر در اجتماع، حقوق و تكاليفي در نظر شود كه براي انسانتربيت اجتماعي در جايي تصور مي
و رفتار مطابق با آن را از يكديگر آشنا ساخته به  نسبت اجتماعي گرفته شود و بتوان متربيان را به حقوق

هاي وجودي آدمي و ). به همين سبب با شناخت ساحت٥٢: ١٣٨٣ايشان درخواست كرد (ضميري، 
   ريزي نمود.توان براي تربيت فرد، توسعه و تعالي وجودي وي برنامهنيازسنجي هرچه بهتر مي

ه تربيت فرد، سپس نزديكان شمرد و نخست بمهم ميبسيار ن كريم تهذيب و تربيت نفوس را در آقرآن
قوُا أنَفْسُكَمُْ وأَهَلْيِكمُْ «فرمايد: سوره تحريم مي ٦آيه گاه جامعه توجه نموده است. در و خويشان و آن

آلوده نشويد؛ سپس اهل خود را از افتادن در آتش ؛ يعني ابتدا از خودتان محافظت كنيد تا به تباهي»ناَراً
  ).٧٣: ١٣٩٨آملي، ن حفظ كنيد (جوادي جهنم بر اثر ابتلاي به گناها

ديگر  شود. اولين جزء هدف است. يكيجزء اساسي تشكيل مياز ديدگاه فارابي، مدينه (جامعه) از سه
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كنند. هر يك هايي هستند كه براي رسيدن به هدف جامعه تلاش مياز اجزا و عناصر مهم جامعه انسان
مراتب هستند. فارابي ملاك  هستند. اعضاي يك مدينه داراي سلسله اي خاصدار وظيفهاز اين افراد عهده

است كه رابطه  داند. سومين جزء از اجزاي جامعه قواعدياعضاي جامعه را نوع فعاليت افراد مي بنديرتبه
 كي). ي١٩٦-١٩٨، ١: ج ١٣٩٣، داودياست ( اجتماعيهاي قانونهمان كند. قواعد ميميان افراد را تنظيم 

دانند؛ زيرا ميمسئول ارتباطات مختلف اين است كه افراد خود را در  اجتماعبه سيستمي نگاه محاسن از 
كنش و واكنش اجزاء سيستم در راستاي يك هدف مشخص، موفقيت كل مجموعه را  باور دارند كه نحوة

  دهد.تحت تأثير قرار مي
ارتباط ميان اعضاي  آيد،شمار مي به» حيات طيبه« اجتماعيعد مي كه مظهر تحقق بُ عه اسلاجامدر 

پيروي آگاهانه و اختياري از نظام ، محبت و اطاعت از خدا قي، معرفت،لاهاي انساني و اخجامعه به ارزش
گسترش روابط اجتماعي تأكيد  و تكوين عنوان اساس در چنين بر توحيد به معطوف است. معيار ديني

يابي معضلات اجتماعي بررسي و علل ).١٢-١٣: ١٣٩٠ آموزش و پرورش، يعالي شورا هرخانيدب( گرددمي
دهي كند، زيرا از جمله كاركردهاي مهم تربيت مدني، جهتما را متوجه امر خطير تربيت در بعُد مدني آن مي

نوني ما، مطلوب رفتار افراد در جامعه است. شايد يكي از دلايل فقدان تربيت مدني صحيح در جامعه ك
مدني انديشمندان بزرگ و عدم  ضعف در پژوهش در اين زمينه و عدم كفايت در بررسي نظريات تربيت

مطلوب توسط ايشان و كاربست آن در جامعه است. در ميان آراء گيري از الگوهاي ارائه شدة جامعه بهره
رخوردار است؛ چرا كه متفكران انديشمندان بزرگ استفاده از نظريات فلاسفة اسلامي از اهميت بيشتري ب

 اندگيري از منبع وحي و تعاليم اسلام در مورد جامعه و تربيت در آن، سخن به ميان آوردهمسلمان، با بهره
كارگيري آن در جامعه اسلامي راهگشا هاي ديني ماست و بهايشان متناسب با فرهنگ و ارزشنظريات  و

فيلسوف مسلمان است كه به طرح مسائل اجتماعي در فلسفه خويش  اولين خواهد بود. در اين ميان فارابي
  پرداخته است. 

در متن آفرينش  با همنوعانسان  بودن و ايجاد روابط اجتماعيطبق آموزه هاي دين اسلام اصولاً مدني 
 كيدأحجرات اين موضوع را اين چنين مورد ت سوره ١٣ خداوند در آيهبراي نمونه  است. ريزي شدهاو پي

وَ جعَلَنْاكمُْ شعُوُباً وَ قبَائلَِ لتِعَارفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ  يا أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خلَقَنْاكمُْ منِْ ذكَرٍَ وَ أنُْثي«: دهدقرار مي

به ي خود كمبودها كس براي رفعشايد هيچ، ها نبوداگر اين تفاوت .»عنِدَْ اللَّهِ أتَقْاكمُْ إنَِّ اللَّهَ علَيمٌ خبَيرٌ 
 ايچاره شمافرمايند: واقعاً برايصادق(ع) ميامام .گرفتكرد و روابط اجتماعي شكل نميديگران رجوع نمي

نيز  مردم و نيست نياز بي ديگران از خويش زندگي دوران در كس هيچ نيست؛ زيرا با) مردم جز (زندگي
 ).٦٣٥  ،٢: ج ١٣٦٩ ،ينيكلهستند ( ديگر برخي با ارتباط)ناگزير (از  آنان ازبعضيروابط)  برقرارينظر (از 

 به، لق و خالق استكه رابطه ميان خَ عبادات اسلامى و حتىّ است و جماعت اجتماع جا اسلام طرفدارهمه
مدني مبتني بر مباني  هاي تربيتآگاهي دقيق و بكاربستن روش كسب .شودمى جمعى انجامصورت دسته

هاي روابط، تحكيم آنها و كاهش آسيب صحيحگيري تواند در زمينة شكلن مسلمان ميعقلي انديشمندا
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بايست تدابيري افراد ميزندگي  بر سبك اجتماعيهاي اجتماعي مؤثر واقع شود. با توجه به تأثيرات شبكه
نيز براي زندگي  مدني تربيت صحيحهاي روشارتباطات، و  گردد كه متناسب با رشد سريع اطلاعاتاتخاذ 

  كنوني بكار بسته شود. در جامعه
آشكار  ضرورت انجام اين تحقيقبر اساس آيات و روايات، با توجه به مدني بودن فطرت انسان 

اسلامي را يادآوري  نكته ديگري كه ضرورت پژوهش پيرامون نظريات تربيت اجتماعي فيلسوفانگردد. مي
 ةنقص فلسف"است:  اسلامي فلسفه امتداد سياسي و اجتماعيبري مبني بر رهكند، تأكيدات مقام معظم مي

ما اين است كه  ةنقص فلسف -وكار دارد  فلسفه طبعاً با ذهن و عقل سر -ما اين نيست كه ذهني است 
كم و بيش  مسائل زندگي مردم، ةهاي غربي براي همفلسفه اين ذهنيتّ امتداد سياسي و اجتماعي ندارد.

وضع حكومت را ؛ كندسيستم سياسي را معينّ مي؛ كندسيستم اجتماعي را معينّ مي كند:معينّ ميتكليفي 
ذهنياّتِ  ةطور كليّ در زمين ما به ةاما فلسف كند؛كيفيت تعامل مردم با همديگر را معينّ مي؛ كندمعينّ مي

اي، (خامنه و اين ممكن است تأمين كنيدشما بياييد اين امتداد را  كند.ماند و امتداد پيدا نميمجردّ باقي مي
عقلي آن در مدني و مباني  تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه تربيت. )١٣٨٢بيانات، 

 يعقل يمبان) ١شود: هاي زير پاسخ داده ميگويي به اين سؤال، به سوالانديشة فارابي چيست؟ براي پاسخ
انديشة در  شناسي تربيت مدنيارزشعقلي ) مباني ٢ كدامند؟يشة فارابيانددريمدن تيترب يشناسانسان
تربيت مدني ) اهداف ٤ كدامند؟ فارابي ةانديش در مدني تربيت يسشناجامعهعقلي  مباني) ٣كدامند؟  فارابي

  كدامند؟انديشة فارابيدر  تربيت مدني هاي) روش٥كدامند؟ انديشة فارابيدر 
اجتماعي (احمدي، بر تربيت  تمركزبا  جداگانه صورتبه عمدتاً  شدهانجام هايي كه تاكنون پژوهش

؛ مرزوقي ١٣٨٣؛ ضميري، ١٣٩٧؛ هوشمند، ١٣٩٨، گلزار خجسته؛ ١٣٩٨؛ افشاري، ١٣٩٧؛ حسيني، ١٣٨٧
؛ ١٣٨٩؛ محمديان، ١٣٨٨زاده، ؛ شفيع ١٣٨٧فارابي (نوبخت، از ديدگاه اجتماعي )، تربيت ١٣٨٦نژاد، و اناري

يا  وفارابي  اجتماعيتربيت فلسفه تطبيقي )، بررسي ١٣٩١؛ محمودي، ١٣٩٠ي، خداورد؛ ١٣٩١غزنوي، 
؛ ١٣٩٤؛ اسداللهي، ١٣٩٤؛ مختاري، ١٣٩١محمدي،  انديشمندان (دينفارابي با ساير  فلسفي شناسيروش

 ،يآرايكشت و انياسلام؛ ١٣٨٧غريبي، و ؛ قادري ١٣٩٨شهيداني، ؛ هدايتي ١٣٧٦؛ يوسفي، ١٣٩٥ساساني، 
؛ ١٣٨٩فلسفي (كرد فيروزجايي،  حيثاز فارابي نظريات از جنبه يك محدود )؛ بررسي ١٣٩٦؛ داورپناه، ١٣٩٣
اميري،  ماني؛ سلي١٣٩٧همكاران، و ؛ شريفي ١٣٩٦اشِياني،  محمديو  تا؛ مقدمكيا، بيمحمديو مبلغي 
آراي، كشتيو  تدريس (اسلاميانروشو  محتوامانند درسي برنامه هاي تبيين مؤلفهو  )١٣٨٩؛ صدرا، ١٣٨١
و  رويكرداز حيث نوع  قبلي مرتبطتحقيقات با  ضرورت اين تحقيق از آنجاست كه اولاً باشند.) مي١٣٩٣
تطبيقي با ساير صورت فارابي به  اجتماعي تربيتنظريات ها از پژوهشتفاوت است. در همه متحقيق روش 

فارابي،  انديشةبر كه با تمركز  استاين رو، هدف پيش تحقيق در درحاليكه  ،است شدهانديشمندان استفاده 
تحقيق هاي نوآورياز يكي همچنين . گيردقرار  بررسيمورد  جامعبه طور  آن عقلي مبانيو مدني تربيت 
تربيتي) در  هايعملي (دلالتو  انديشه فارابي)عقلي بعُد نظري (مباني بين  ارتباطحفظ و ابتناء  لزومحاضر 



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ٩٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 روشناجتماعي مسائل حل براي  تربيتيهاي روش "ساختنكاربردي " دغدغهبه توجه  با ثانياً است؛تحقيق
- ارزشعقلي  مبانيو  فارابيشناختي جامعهعقلي  مبانيبه پيشين  هايتحقيق ازدر هيچيك د؛ ثالثاً گردمي

به عنايت با  است؛ رابعاًنشده پرداختهتربيتي  نكات استخراجهدف  باو مبسوط شكل به فارابي شناختي 
هست  تحقيقاتيوجود آنكه  اجتماع، بادر آن  بسزاينقش و  "انسان"تربيت يعني دانش موضوع  اهميت

آن شد بار ديگر از حيث وجوه فلسفي و  اند، محقق برانسان از ديدگاه فارابي پرداختهمختلف ابعاد به كه 
خامساً در  مدني در انديشه فارابي بپردازد.شناسي تربيت انسانعقلي  مبانيتربيتي به طور توأمان به تحليل 

فلسفي برگرفته از آثار فارابي بحث شده است، ولي در هاي تدريس و روش هايتحقيقات پيشين از روش
تواند راهنماي عمل فارابي است كه ميعقلي هاي تربيتي مبتني بر مباني تحقيق حاضر بحث از روش

  ه و مدرسه و غيره باشد.اجتماعي از جمله خانواد تربيتي والدين و مربيان در نهادهاي مختلف
اي يكي از فنون تحليل محتوا، تحليل مقولهاست.  كيفي قياسياين پژوهش، از نوع تحليل محتواي 

هايي بندي اين واحدها در مقولهاست كه بر پاية عمليات برش متن در واحدهاي مشخص و سپس طبقه
كيفيِ  تحليل محتواي). ٧٩-٨٢: ١٣٩٨ اند (خنيفر و مسلمي،شدهبندي طبقهمشابهت  كه بر حسباست 

ها، نقطه شروع مند نكات پراكنده ناظر به موضوع و مقولهسازي و بيان نظامقياسي عبارت است از برجسته
اساس ها، تحقيقات موجود و دانش متخصصان است و فرآيند تفسير آن شامل استنتاج برها، رويهآن نظريه

). منطق قياسي، از كل به جزء و از نظريه به ١٣٩١تبريزي و سليمي،  مقوله، كد و روابط آنهاست (محسني
كند. مراحل روش تحليل محتواي كيفي از نوع قياسي به شرح ذيل سمت تجربه و مشاهده حركت مي

- نمونه ،كردن متغيرهاتعريف و مشخصّ ،الات و اهدافؤتدوين س ،پژوهش مسئله كردناست: مشخصّ
). ١٣٩٣تحليل و استنباط نتايج (تبريزي،  و بنديكدگذاري و مقوله ،واحدهاي تحليل گيري و انتخاب

اساس آن، رابطه مفاهيم با يكديگر كه بر  است كيفي، استنباطروش تحليل محتواي مرحله مهمترين 
صيفيِ هاي توگزاره(در اين تحقيق ميان تبيين مباني  ،). در نهايت١٣٣: ١٣٧٥شود (باردن، مشخصّ مي

هاي تجويزي روبنايي گزارهو تربيت مدني فارابي كه همان )زيربنايي عقلي فارابي در باب حيات مدني
  است.تربيتي وي در عرصة اجتماع است، ارتباط برقرار گرديده

  شناسي تربيت مدني در انديشة فارابيانسانعقلي  مباني -٢

شناسي تربيت انسان عقلي فارابي در سه بخشِ مبانيانديشه  درمدني تربيتعقلي مباني  جادر اين
شده و  مدني معرفي تربيتشناسي جامعهعقلي  مدني و مبانيتربيت شناسي ارزش عقلي مدني، مباني

تعلق به احساس تربيتي استخراج شده است.هايتربيتي آن در قالب اهداف و روشهاي سپس دلالت
نژاد و  ي(سبحان تر از فرد استمهم ،ياجتماع سازد كه واحديامر آگاه م نيا نسبت به اانسان ر جامعه،
 "جامعه" لهيوسو به"جامعه" يبرا "جامعه" او در ندارد. تيموجود ييتنهابه خود، ).١٠٩: ١٣٩٠ ،منافي
را افراد كه آن لهيمگر در قالب افراد و به وس ،ابديينم يهمچنان كه جامعه وجود خارج كند.يم يزندگ



 ٩٧▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 را خود بحث و داندميمدينه  بر مقدم را فرد نوعيبه فارابي  ).٤٥٠: ١٣٨٧، نژاد ي(شعار دهنديم ليتشك
شناختي وي ). در ادامه به برخي از مباني عقلي انسان١٢٤: ١٣٧٥كند (طباطبائي، مي آغاز شناسيانسان با

  پردازيم:مي

  است مادي جسم و مجرد حرو از مركب موجودي انسان -٢-١

انسان به  تيوانيح .رسديو به استقلال م ابدييو تكامل م شوديم دهيروح انسان در دامن جسم او زائ
روح  ).٧٩: ١٣٩٧ ،ي(توانا و قرب شوديو متكامل م ابدييرشد مآن او در  تياست كه انسان انهيآش ةمنزل

ها بدن مزاجات تابع نفساني ملكات و گذارندمي اثر گركديي در بدن و نفس و اوست بدن از اشرف انسان
 افعال براي ابزاري حكم در اوست. بدن سعادت و نفس قواي در آثاري منشأ بدن و نفس ارتباط .هستند
از انحراف  سبب به آن مرض و مزاجاثر اعتدال در  بدن صحت .است شر و خير فاعل نفس، و است نفس

 ماديغير حقيقتي داراي كه نفسدارد ميبيان فارابي  بنابراين ).٥-٧ :١٣٨٨فارابي، (آيد مي پديداعتدال 
  .است آدمي ازكمال ايمرتبه به مربوط هريك كه دارد قوايي و است

  انسان داراي قواي نفس است -٢-٢

 قوه نخستين). ٢٥: ١٣٦١و نزوعيه (فارابي، غاذيه، حاسهّ، متخيله، ناطقه  :دارد قوه پنجآدمي  نفس 
 .يابدمي در را برودت و حرارت مانند ملموساتي دارد. قوه حاسهّ اختصاص تغذية انسان به كه )غاذيه( نفس

 آن وسيلهبه انسان ناطقه كه قوه .است محسوسات حفظ آنوظيفه  و دارد جاي قلب در قوه متخيله، تنها
 قوه متخيله، خادم قوه نيز و حاسة رئيسه و رئيسهغاذية  قوه .گيردمي فرا را صناعات و كند، علوممي تعقل
 نسبت اكراه و تنفر يا گرايش و تمايل .اوست برتري معيار و حيوان از انسان امتياز وجه ناطقه قوه .اندناطقه

). ٧٥-٨٠: ١٣٥٨شود (همان، مي ناشي قوه اين از نيز اراده .آيدمي پديد نزوعيه قوه اثر امورگوناگون، در به
راهكار براي تربيت ريزي و ارائه آنها و روابط بين قواي نفس برنامههاي نفس، پتانسيل قواي شناختبا 

  گردد.مدني افراد تسهيل مي

  استانسان داراي وحدت نفس -٢-٣

 مرتبة پايين واحدند. هر حقيقت اين از ايمرتبه يكهر مذكور قواي و است واحد امري انسان نفس
 گونههمان .صورت چون خود مادون به نسبت بالاتري مرتبه هر و است مادهچون  مافوق مرتبه به نسبت

 اعضاي كهگونه همان خويشند و از بالاتر قوه خدمت در يك هر طولي در پيونديانساني نفس قواي كه
 ديگر و است برتر موجودي انسان. باشند قلب خدمت در همه تا ديگرند عضوي خدمتگزار يك هر بدن
 واجد انسان هر و است سعادت انسان، مخصوص كمال.اندشده آفريده انسان خادم عنوان به همه انواع



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ٩٨

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

انساني  مراتب نفس). با علم به ٩٥-٩٦، ١: ج ١٣٨٨و همكاران،  گردد (اعرافيمي سعادت از خاص ايرتبه
خويش را در جهت  همت تمامه كه همانا رسيدن به سعادت است، افراد در جامعغاييو تمركز بر هدف 

  شوند.دارند و از زندگي اجتماعي هدفمندي برخوردار مينفس مصروف مي رسيدن به استكمال

  انسان داراي مراتبي از كمال و سعادت است -٢-٤

: دارد حيات نوع دو دارد؛ زيرا كمال نوع دو نيستند. انسان يكسان خود سعادت تشخيص در هاانسان
 به قائم اولي، حيات .شده است تعبير اخيره حيات و اولي مجرد كه در بيان فارابي به حيات و مادي حيات
 ماده به تعلق از است كه انساني انسان تريناست؛ كامل ذات به قائم اخيره حيات و است خارجي اشياي

 سعادت به رسيدن مطلق طريق فارابي، عقل نظر رسد. ازمي فعال عقل مرتبه به كه گردد، چنان نيازبي
كند خروي تقسيم ميوي سعادت را به دو بخش دنيوي و اُ ). ٩٧-٩٨، ١: ج ١٣٨٨ و همكاران، ياعرافاست (

 مراتب است معتقد فارابي ).٨١: ١٣٨٧(ايماني و بابايي،  داندو سعادت دنيوي را مقدمه سعادت اخروي مي
كه  ). به ميزاني١٤٣-١٤٤، ١: ج ١٣٩٣، داودي( كيفيتونوع، كميت : است عامل سه ثيرأت تحت سعادت
 ،شودماده محقق مي تعلق از عالمكه با قطعِ حقيقيبيشتري دست يابد به سعادت  خردمند به معرفتِانسان ِ 
  شتابد.عالم باقي مي نفس به سويكند و در كمال طهارت خويش را صيانت مي جانِ يابد و گوهرِ ميدست 

  مدني در انديشة فارابي شناسي تربيتارزش عقلي مباني -٣

  استنهاييانسان رسيدن به سعادتآفرينشهدف -٣-١

 قيكه از طريو اعتدال امشآر عبارت است از سلامت،كه است  يدر زندگ يعمل هدف كيسعادت 
 ).٧-١٠: ١٣٩٤ ،ي(اعوان گردديم انسان ديفضائل عا كسبوي عقلان تيفعال ،ييجوقتيحق معرفت، شهود،

انسان و تعامل با يكديگر، سرنوشت  در انسان و همچنين شرايط و عوامل اجتماعياراده، اختيار و انتخاب 
و بايد از  بوده سعادت به آمادة وصول فطرتاً انسان ). نفس٢٤٨: ١٣٩٣زنند (خسروپناه، جامعه را رقم مي

 راهنما به نياز بشناسد، بلكه را سعادت خود پيش از واندتنمي فطرتاً انساني درآيد. هيچ فعل به قوه مرتبه
) ١٣٦-١٥٨: ١٣٥٨است (فارابي، دانسته انسان نوع براي مرتبة كمالنخستين  را مدينه تشكيلدارد. فارابي 

شهر اين زمينه را داند. پذير نميامكان آن در شركت و مدينه تشكيل مجراي از جز را سعادت به نيل و
و رضواني،  پارسانيا( خرد برسند و يكديگر به دانش كمك به اجتماعي هايگروه و كند تا افرادمي فراهم
نمايد و مدينة دستيابي به حقيقت و رسيدن به سعادت را فراهم ميجمعي زمينه  ). بنابراين خرد١١٢: ١٣٩٢

هاي فطري افراد جامعه به شكوفايي ايشدانايي باشد تا در آن گر دهندة افراد دوستدارفاضله بايد پرورش
  هرچه بيشتر برسد.

  



 ٩٩▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  ها مطلق هستندارزش -٣-٢

را منحصر در  يجهت حكمت عمل نيو به هم دانديم ياز سعادت مدن يرا جزئ يسعادت اخلاقي فاراب
 لتيو فض ريعلم اخلاق است از راه تحقق خ تيبه سعادت كه غا لين ياز نظر و. دانديم يعلم مدن

و  در شهرها وستهيدر وجود انسان آن است كه افعال و سنن فاضله پ لتيفض جادياست و راه ا ريپذامكان
هاي اساسي فارابي ارزش ).١٠٦: ١٣٦٤ ،ي(فاراب كار بندندباشد و همگان مشتركاً آنها را به جيها راامتانيم

ويژگي ). ٨١: ١٣٨٧و بابايي، (ايماني  تحصيل سعادت است، غايت اخلاق از نظر ايشانداند. را مطلق مي
از حد كه افعال در صورتي. هاي اخلاقي اين است كه در حد وسط اندرفتارهاي صادره از صاحبان فضيلت

  كنند. خلُق قبيح ايجاد مي وسط بگذرند

  سعادت رسيدن به خير مطلق و مطلوب بالذات است -٣-٣

ها اما مطلوب، هايي دارددر زندگي مطلوبانسان يعني شوق دارد  ييدر زندگي خود به چيزهاانسان
و گاه  به خاطر خودش مطلوب است يرتبه قرار ندارند. مطلوب گاه سنخ نيستند و در يك همگي از يك

 نهايي برترين خير و درنتيجه غايت بالذات، هميشه مطلوب، هامطلوب انواع ميان در .خاطر چيزي ديگربه
خيري بالاتر از  ترين خير و غايت نهايي است كهكامليعني بالذات، هميشه مطلوب انسان سعادت است.

مدني بايد افراد عقلي تربيت اين مبناي  ). براساس٨٣-٨٤: ١٣٨٤(فارابي،  آن و غايتي وراي آن وجود ندارد
  مطلق را فراهم نمايد. شناسايي خيررا به جميع امور خير رهنمون شده و زمينه 

  نسان اكتسابي و قابل تغيير استا لقخُ  -٣-٤

اگر براي او  .بپردازد خاص خلُقي تواند به تحصيلمي است،لقي را تحصيل نكردهخُ انسان كهمادامي
پي و طولاني مدت افعال درتكرار پي خويش آن را تغيير دهد. تواند به ارادهنيز مي ه باشدشد حاصل خلُقي

 مكرراً  را شود. پس اگر افعالي كه فرد آناستقرار آن خلُق در نفس انسان مي سبب ،متناسب با هر خلُق
-٢٢:  ١٣٨٨(فارابي،  شوندفضيلت مي آمدن پديد موجب باشند فضايل با متناسب افعالي دهد،مي انجام

آورد را پديد ميآنچه خلُق . "خلُق فاضل" و "قوت ذهن": راي رسيدن به سعادت دو چيز لازم است). ب٢١
طولاني در فواصل  در زمان انجام چندين باره يك عمل عادت حاصل است. "عادت" برديا از ميان مي

 استمدني اين  عقلي براي تربيت ). رهاورد اين مبناي٩١-٩٣:  ١٣٨٤(فارابي،  زماني نزديك به هم است
مثبت در گمارند و با اميد به تغيير خويش همت  بيشتري به پرورش عادات نيكويكه افراد بايد با دقت 

و نوعِ  فرهنگ توانمندي ننمايند. اگر اين عدم شاكلة خويش گام بردارند و هرگز احساس جهت ساختن
  توانيم شاهد جامعة فاضلة پويايي باشيم.اميدوارانه در همه افراد ايجاد گردد، مينگاه 

  



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١٠٠

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  فارابية انديش در مدني ربيتتيسشنا جامعهعقلي مباني -٤

  استاقساميجامعه داراي -٤-١

 ونديپ گريكديخاص به  نيكه با نظامات و سنن و آداب و قوان است ياز افراد انسان ايجامعه مجموعه
نوع  نيو ا نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع). ١٧: ١٣٩٢ي، (مطهر دارند يجمعدسته يخورده و زندگ

كه به انواع  است ياشخاص يموضوع اجتماع نهيو مد بود نهيو تمدن مشتق از مد اجتماع را تمدن خوانده
اعضاء تأمين نيازهاي چگونگي  فارابي مدينه را براساس ).٢٥١: ١٣٥٦ ،ي(طوسمشغول هستند  هاصناعت

توسل به اجتماعي ديگر  كه بدون است اجتماعي، كاملاجتماعكند. كامل تقسيم ميكامل و غير به دو نوع
 وسطي، عظمي، اجتماع اند:گونه سه كامل اجتماعات كند.مي هاي اعضاي خويش را فراهمنيازمندي

: كامل نيز خود تقسيماتي داردرغي اجتماع. زبان.٣؛ خصال.٢؛ نژاد.١: شودمي شناخته چيز سه به متاُ. صغري
كوچكترين اجتماع  كه تشكيل مدينه .كه كوچكترين واحد اجتماع استاجتماع مردم ده يا محله و منزل

ن را اولين مرتبه آ به همين جهت فارابي. خويش استكامل است شرط ضروري رسيدن انسان به كمال
 انجام وظايف مدني را . اوداندداند و خير افضل را به وسيله اجتماع مدني قابل تحصيل ميكمال انسان مي

و همكاران، (اعرافي  دارد وجود سعادت به رسيدن امكان كامل اجتماع. در شماردمي كمال به راه رسيدن
  ).١٢١-١٢٢، ١: ج ١٣٨٨

كند. ميبندي فاضله تقسيماند به دو نوع فاضله و غيراختيار كردهكه اساس هدفيكامل را براو مدينه 
هاي ). از نظر فارابي، مدينه١٥٧: ١٣٥٨(فارابي،  واقعي است سعادت است كه هدفش ايمدينه فاضله مدينه

دهند و حقيقي را مدنظر خويش قرار مي هستند كه اهدافي غير از وصول به سعادتهايي فاضله، مدينهغير
، اسقهف، مدينه جاهليه مدينهشوند كه عبارتند از: مي اند به انواع مختلفي تقسيمبر اساس هدفي كه برگزيده

، مدينه فاسقهاند؛ شناختهنكه مردم آن سعادت را  اي است، مدينهجاهليه مدينه. ضاله مدينهبدله و تممدينه 
 مانندِ ولي افعال و كردار آنان به  ،فاضله بدانند آگاهي دارند بايد مردم مدينه به هر چيزي كهآن است كه 

- در حالاي است كه آراء و عقايد و افعال آنها ه، مدينه؛ مدينه متبدلهاي جاهليه استو كردار مدينه افعال
است كه مردمش در زندگي، همان سعادتي را كه مردم مدينة فاضله  ضاله، آنحاضر تبدلّ يافته؛ مدينه 

اند مطلوب نزد مردم دگرگون شده و به عقايد فاسدي معتقد شده خواهند، طالب هستند و لكن سعادتمي
دهد مي خويش آگاهيو بهزيستي  جامعهتشكيل براي افراد به عقلي  مبناي ). اين٢٧٨-٢٨٧: ١٣٦١(همان، 

  رساند.عاقلانة خويش ياري ميهاي و آنها را در انتخاب

 افراد جامعه ذو مراتب هستند -٤-٢

). ٥٨ :١٣٨٨ي، (فاراب دنپيشي دار طريقيديگر به  بعضيبر  بعضيكه  درجاتي دارندفاضله  افراد مدينه
 متفاوتآنان تربيت و آداب ، عادات، بر حسب فطرت را و خدمت ها در رياستمراتب مردم مدينهمعلم ثاني 



 ١٠١▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

اجتماعي در نظام اجتماعي را به رسميت  مختلف فارابي وجود طبقات). ١٦١: ١٣٥٨ (فارابي،است  دانسته
هايي با داند. از نظر او اعضاء جامعه سرشتمي اجتماعي ضروري تداوم حيات و آن را براي شناسدمي

ديگر فضيلت دارند و  ها بر بعضياند و بعضي از آندرجات متفاوت از هم دارند و ذاتاً داراي مراتب مختلفي
اكتسابي نظير آشنايي با  هايبلكه ويژگي، شودهاي فطري و انتسابي را شامل نمياين برتري فقط ويژگي

تشخيص  فارابي معتقد است مردم از نظر ميزان برخورداري از قدرت .گيردبرمي را نيز در هاو مهارت فنون
اين صنف هم قدرت تشخيص . بالطبع آزادگان اول:ةدست: شوندبه چهار دسته تقسيم مي اراده و قدرت

؛ محرومند دو ويژگي اين افراد از هر. بهيمي هايانسان دوم:ةدست؛ قوية هم عزم و اراد عالي دارند،
؛ هستند نفس هايخواسته ةبند قوي ندارند و به همين سبب طبيعتاًة بالطبع. اينها اراد بردگان سوم:ةدست
فارابي ). همچنين ١٤٧-١٤٨، ٢: ج ١٣٩٤(داودي،  ندارند تشخيصي تواناي كهد هستن كساني چهارم:ةدست
  هايي نيز پرداخته است: خود به معرفي گروه فاضلة اجتماعدر 

خواند. در اينجا اين گروه را در سه محور مي» مؤمنان«را » ذووا الألسنة«فارابي مخاطبان اصلي
نامد و مي» حملة الدين«كنيم. گروه اول، عالمان دين هستند. فارابي اين گروه را اساسي ذيل خلاصه مي

د. گروه دوم، خطيبان هستند. گروه سوم، كنمنحصر مي» فقيهان«و » متكلمان«آنان را در دو صنف 
همه افراد در صورت حضور در ). ٢٦٦-٢٧٣: ١٣٨٠(مهاجرنيا،  شاعران، موسيقي دانان و نويسندگان هستند

 و رسيدن به سعادت به وسيله رسندبه كمال ميو قرار گرفتن در طبقات اجتماعي و انجام وظايف جامعه 
طلبي، بعضي ه لحاظ زياده، اما گاهي بيكديگر در حال تعارض نيستندبا اً افراد ذات. وحدت و سازگاري است

: ١٣٩٣(آزاد ارمكي،  باشندمي جامعه مزاحم نيروهاي افرادو اين  از افراد به تعارض با ديگران تمايل دارند
رسيدن به اهداف  تواند درعقلي مي استعدادهاي اساسبر افراد بنديطبقه و فردي هاي ). رعايت تفاوت٢٣٦

  بوده است. مدني بسيار مفيد واقع شود و فارابي نيز بر اين امر واقفمطلوب در زندگي 

  مدني نيازمند قوانين و مقررات استزندگي -٤-٣

پذيري اجتماعي نيز هاي اسلام براي مسئوليتانسان در اسلام ماهيتي هردوجهاني دارد. نسخه
ديني، مسئوليت انسان و اعمال انساني وي در سه حوزه مسئوليت انسان در هردوجهاني است. در انديشه 

قبال خداوند، در قبال نفس خويش و در قبال جامعه قابل بررسي است. نجات انسان در گرو نجات جامعه 
اعضاي جامعه و نيز چگونگي و ميزان  ميان روابط ،قانون). ٦٤٦-٦٤٨: ١٣٩٩ساداتي،  (ايمان و كلاته است

 كندجامعه را مشخص مي مندي آنها از دستاوردهايميزان و چگونگي بهره و متقابلاً افراد به جامعه رييا
كه ياست. هنگام انيآدم يو اجتماع ياسيس يدر زندگ ديمف يقانون ضرورت). ٢٢٣، ١: ج ١٣٩٣(داودي، 

 كياست كه به  يشر موجودب ).١٦٠: ١٣٨٠ ،(هابز هم متصور نخواهد بود يقانون وجود نداشته باشد عدالت
 اريبس نيسلسله قوان كيتابع  ،يو يروهاياز ن يبردار آوردن و بهرهبه حركت در. مجهز است روهايسلسله ن

 فاضله ةآنچه قانون مدين ).٢١٠: ١٣٧٣ ،ي(مطهر ها استراه نفوذ در دل ديكل ،است كه شناخت آن قيدق



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١٠٢

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 همانند فارابي، فاضله دينه). م٨٩: ١٣٩٧آذر، (ليثي  نامدمي شريعت است كه وي آن ران باشد همافارابي مي
 طولي در طبقات انسان، نظامي خودبسنده است و در آن افراد به صورت سلسله بدن عالم و نظام نظام

معتقد است دو قانون است كه بايد بر جامعه ي فاراب). ٤٣-٤٥: ١٣٨٧(رجبي و همكاران،  مختلفي قرار دارند
-، بطبيعي -الف محبت دو گونه است: ،در يك تقسيم كلي .عدالت-٢، محبت-١ ه حاكم باشد:فاضل

. عدالت بايد در دو مورد رعايت سعادت و نفع داند: لذت،مي ارادي را سه چيز محبت أفارابي منش ارادي.
 هايخواستني حفظ در عدالت، ديگري فاضله جامعه اعضاي هاي مشتركعدالت در تقسيم خواستنيشود: 

حاكم م فارابي مطابق با نظادر ديدگاه  شريعت). ٢٢٥-٢٢٨، ١: ج ١٣٩٣(داودي،  جامعه به متعلق مشترك
عدالت حقيقي بوده و پياده كردن آن  مبتني بر است، بنابراينور حمعدل و اين نظام، نظامياست  كائنات بر

 آنرا فاضله گشتن داده و موجباتوجود قرار عالم كل حاكم بر ةعادلان در سطح مدينه، آنرا در راستاي نظام
 بر حاكم بنيادينِ و قانونغلبه، قاعده و فاضله، سلطه غيرجوامع  ). در٩٠: ١٣٩٧(ليثي آذر،  نمايدمي فراهم
بلكه  ندارد، يتنها جنبه فرد يمقررات اسلام). ٢٤٧-٢٤٩، ١: ج ١٣٩٣است (داودي،  اعضاءميان روابط

اين مبناي  اساسبر ).٨: ١٣٨٣ ،يدي(سع شماردياصلاح كل را لازم م اصلاح فرد كه جزء هست، يبرا
- تلاشبايد انساني آنها شئون از  و صيانتافراد حقوق رعايت  وعدالت به جامعه براي دستيابي  عقلي، هر
اين فرايند به انواع كمالات افراد در و  گرددميخير جاري  وفضيلت كه  اي استجامعهچنيننمايد. در 

  يابند. توانند دستمي

  اهداف تربيت مدني در انديشة فارابي  -٥

در  در اجتماع دارند. يبه زندگ يفطر ليتما كيباز  نباشند، ازمندين گريدكياگر به  يحت يافراد انسان
وصول  آنها كه منفعت همهيمادام، آورديرا گرد هم م انياست كه آدم يعامل زيحال نفع مشترك ن نيع

هم  مجموع افراد آن، يهم برا اجتماع است، يخوب، هدف اصل يپس زندگ. خوب باشد يزندگ كيبه 
 نظام كه استشباهتي  اصلي نظرات فارابي درمحور ). ١٦٨ :١٣٧٢ ،يشميكل (برزگر شانيا كيكاي يبرا

- ترسيم هستي،نظام  از وي داراست. تفسير فرد، عنوان به انسان بر حاكم نظام و اجتماعينظام  با هستي
 مدني، همه و هستي اساس، معلم ثاني در نظام است. بر اين سازگاري و انسجام اوج در واحدپيكري  كننده

گرفته  حركتند و براي اعضاي مدينه نيز اهدافي را در نظر در غايتيسوي  به كه بيندمي هدفمند را چيز
 عملكرد و نقش تربيتي دارند، در حكم يك محيط تربيتي است و قوانين حاكم بر آناست. مدينة فاضله 

مورد تربيت مدني توان اهداف در نظر گرفته شدة فارابي را در كلي ميطور). به٢١٦: ١٣٨٢، محمدي (ميرزا
  به صورت زير بيان نمود:

  
  



 ١٠٣▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

به آن اعتقاد  قويت چگونگي و سعادتبه سبت نصحيح  نگرش گسترشو ايجاد  -٥-١
 ميان افراد مدينهدر 

. او كوشدخير مطلق است و آخرين هدفي است كه آدمي براي وصول به آن ميفارابي عادت از نظر س
 حاكم اجتماعي ). فضاي١١٦: ١٣٩٢داند (پارسانيا و رضواني، مي اجتماعيزندگي  در را سعادتشناخت راه 
- جامعهو بر اساس مباني  است تأثيرگذار بسيار اجتماعي هايگروه و افرادتفكر، شناخت  شيوه در مدينه بر

باشد (اعرافي و همكاران، معيار نخستين عضويت او در مدينه  تواندمي عريف هر فرد از سعادتوي، ت شناختي
هاي مربيان رابي آن است كه آموزشمدني از نظر فامهم تربيت  ). درنتيجه، اولين هدف١٣١، ١: ج ١٣٨٨

اي صورت پذيرد كه سبب ايجاد نگرش صحيح نسبت به سعادت حقيقي و نيز در مدينه بايستي به گونه
  تقويت اعتقاد به آن در ميان اعضاي مدينه گردد.

 ترغيب و تشويق افراد براي عمل بر طبق عقايد صحيح -٥-٢

 يهاتياز مسئول يخشب ند،يبيكه در خود م يياستعدادهاكس به واسطه معتقد است هر يمعلم ثان
 ييبه كارها شانيهايستگياز مردم را به اندازه شا كيهر  نه،يمد سيرئ ايو  گرفت شهرها را به عهده خواهد

 ستهيبه كار بردن اعمال با رايز؛ وادار خواهد نمود ستهيشاي را به انجام كارها و آنان كرد خواهد ييراهنما
آورد و آن اعمال و كارها در نفس آنها ملكه يم ديها پددر آن يرواني كوين يهاعادت ر شهروندان،د

 ).٢٠٨: ١٣٧٦ ،ي(فاراب شوديفرد حاصل م يهنگام برا نيدر ا ييهاو سعادت ن آورديبه وجود م دهيپسند

 تواند به تحصيلمي نكرده است،را تحصيل اي عقيدهكه انسان مادامي فارابي، شناختيارزش مباني اساسبر
اراده خويش آن  تواند بهميه باشد، شد حاصلناصحيح هم باوري اگر براي او . حتي بپردازد يخاصعقايد 

 آمدن و استقرار آن سبب پديد ايعقيدهمدت افعال متناسب با هر پي و طولانيدرتكرار پي و را تغيير دهد
تحصيل علوم نظري و عملي و اكتساب همه  راراه رسيدن به اين مرحله . فارابي شودانسان مي در نفس
داند؛ بنابراين پس از آنكه مربيان در مدينه ابتدا علوم نظري و عملي را به مي و عمل بر طبق آن فضايل

  اعضاي مدينه معرفي ساختند، بايد ايشان را به عمل بر طبق اين عقايد صحيح تشويق و ترغيب كنند.

  اعضاء با يكديگر تعاون صحيح هاي مورد نياز مدينه و شيوه زش مهارتآمو -٥-٣

براي  را شناختي) و همكاري در مدينهداند (مبناي انسانمعلم ثاني افراد را از لحاظ استعداد مختلف مي
و مدينه تشكيل مجراي  از جز را سعادت به نيل شمارد ومي انسان ضروري نوع براي كمال رسيدن به

مباني ). طبق ١١٢: ١٣٩٢و رضواني،  پارسانياشناختي) (داند (مبناي ارزشنمي پذيرامكان آن در عاونت
، هاجرنيام(است  مدينه با يكديگر اعضاي همكاري ، تعاون وفاضلهة مدين تشكيل شرط فارابي شناختيجامعه
 انجام براي است لازم، موجبات تعاونو پيدايش مدينه  افراد در آفريني نقش. به منظور )٢٠٤ :١٣٨٠



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١٠٤

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  ).١٠٤:  ١٣٩٣محمدي،  (ميرزا ببينند را لازم آموزش شده گذاشته آنها عهدهبر كه وظايفي

  فاضله جامعه مدني در حالت حاكميت تربيتفاهدا -٥-٤

بندي كرده است فاضله تقسيمكه جوامع را به دو نوع فاضله و غيرفارابياي ديگر، با توجه اينكه از زاويه
د. به دو دسته تقسيم كر، بسته به نوع جامعهنيز را  وي مدني ف تربيتاهدتوان اشناختي)، ميجامعه(مبناي 

پرورش ، تيترب و ميتعل هدف فاضله متفاوت خواهد بود.فاضله و غير، اهداف تربيتي در مدينه بر اين اساس
باشد  يلتيبافض يهاتيشخص جاديدرصدد ا يستيبا تيترب و ميو تعلاست  دو سعادتمن ريپذشهروندان جامعه

 در اجتماع، ).٢٧: ١٣٥٧ ،(افلاطون را از خود بروز دهند ياجتماع و رفتار مطلوب لاتيها و تماكه نگرش
 ).٣٥: ١٣٨٠ (روسو، دينماي عموم منافعي كه بر نقش خود غلبه كند و منافع خود را فدا رديگيم اديانسان 
خاصي را در مدينه كه بتوانند بالفعل نقشباشد  شهرونداني پرورشبايد  اختصاصي مدني تربيت هدف

  ).٥٧-٥٨، ٢: ج ١٣٩٤(داودي،  عهده گيرند و عضوي فعال و مفيد در جامعه باشندبه
 قرارمعه فاضله، شناختي فارابي درباره جاجامعهو شناختي انسانبا توجه به مباحث اشاره شده در مباني 

هاي گرو برخورداري از شايستگي بلكه در موروثي نيست، اجتماعي مختلف هايگرفتن افراد در موقعيت
هاي مورد نياز براي احراز يك از صلاحيت برخورداريت و هاسلازم براي انجام وظايف مربوط به آن

(فارابي،  فردي تلاش و مناسب تربيت و تعليم طبيعي، استعداد متغير است: سه تابع اجتماعي موقعيت
تمييز حق فكري و رشد اجتماعي هستند. قوه استقلال افراد داراي فاضله در جامعه ). درواقع ١٦١: ١٣٥٨

توانند و ميهستند  يافته و داراي عقلانيت و اخلاق فاضلهو خير از شر در آنها به خوبي پرورشاز باطل 
  الگو قرار بگيرند.عنوان بهافراد ساير براي 

  فاضلهغير ف تربيت مدني در حالت حاكميت جامعهاهدا -٥-٥

هاي مطلوب آن جامعه تواند و نبايد باورها و دانشنميمربي  فاضله باشد،غير اگر جامعه موجود جامعه
آماده كردن افراد و توانمند  بايست، ميدر چنين وضعيتي وظيفه اخلاقي و انساني مربي. را به متربيان بياموزد

- جامعهمباني  براساس زيرا باشد؛ ها براي از ميان بردن نظام غيرفاضل و برپايي نظام فاضلساختن آن
كردن صدد عملدر مربيدر چنين وضعيتي اگر و  است فاضله جامعه، مقبول تنها نوع جامعهوي،  شناختي

بنابراين  هاي او را نپذيرند.و آموزه كنندمقاومت او مقابل در بايد و توانندمي متربيان اش باشد،برخلاف وظيفه
جامعه يا خود اوست بر مقبول را آنچهنبايد  مربي فاضله،غير در تربيت مدني در صورت حاكميت جامعه

 به صورت غيرفاضله بايد). بنابراين مربيان در جامعه ٥٨-٥٩، ٢: ج ١٣٩٤(داودي،  متربي تحميل كند
تر گردد. رشد و تعالي افراد روز به روز فراهم زدايي بپردازند تا فضا جهتبخشي و غفلتآگاهيگام به بهگام

  سازي است. وقت و فرهنگ تربيت مدني در چنين فضايي نيازمند صرف



 ١٠٥▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  مدني در انديشة فارابي تربيت هاي روش -٦

لزوماً منجر  و اجتماع، شخص نيب يِقيرابطه حق نيا است. قائل يقيحق جامعه رابطه و فرد نياسلام ب
امتداد وجود و قوا و خواص و آثار اشخاص  اسيشد كه به مق اجتماع خواهد در يگريد تيموجود كيبه 

مدني از ديدگاه معلم ثاني  در بخش اهداف تربيت كهطور همان ).١٧: ١٣٦٥ ،ي(طباطبائ دارد تيموجود
منظور، باشد و بدينسعادت حقيقي  افراد به و رساندنبايد هدايت مدني تربيت اصلي شد، هدف اشاره 

 اينكه دليل داد. بهمدينه انتقالرا بايد به اعضاي  لازمة رسيدن به سعادت حقيقي استكه هاييآموزش
 آموزش نياز براي مورد يكسان نيستند، روش آموختنقدرت و توانايي  مردم، از حيثهاي مختلف گروه

كلي تعليم مسموع ثاني در يك تقسيم). معلم ١٥١-١٥٢: ١٣٥٨با ديگري متفاوت است (فارابي، هرگروه 
مفاهيم الفاظ هستند و در شيوة احتذاء  نمايد. در تعليم مسموع وسيله انتقالو تعليم به احتذاء را معرفي مي

، ١: ج ١٣٨٨يابد (اعرافي و همكاران، ليد از او به مهارت دست ميكه با متربي با مشاهده افعال مربي و تق
  از: است مدني فارابي عبارت هاي تربيت). برخي از روش١٣٤

  روش برهاني -٦-١

سعادت و  به نسبت صحيحنگرش  گسترش و ايجاد جملهمدني، ازتربيت فارابي از اهداف  بر اساس
توان از اين عميق است، مي اين اهداف مستلزم تفكر و استدلال و دركآنكه دستيابي به  به اعتقاد تقويت

ها توانايي لازم را دارند كه با استفاده از كمي از انسانثاني معتقد است فقط عده روش بهره گرفت. معلم 
 شاست. آموزدانستهانديشمندان  مخصوصرا برهاني  كه ايشان روش اين روش آموزش ببينند، تا جايي

است (ميرز مردم توده  مخصوصپرورش عمومي و جامعه و آموزش ويژه مخصوص نخبگان پرورشِ و 
 كه استاي ناطقه قوه شناختي، قوهانسانمباني  در بيان شده نكاتبه ). با توجه ١٢٢: ١٣٩٣محمدي، ا

شود؛ قائل مي تمييز زيبايي و زشتي بين و گيردمي فرا را صناعات و و علومكند مي تعقل آن وسيلهبه  انسان
  عهده دارد.ها قوة ناطقه نقش اصلي را بربنابراين در همة روش

  اقناعي روش -٦-٢

 صنايعء خطابه را جزكند. او سازي را پيشنهاد مي آموزش محتواي عملي، روش قانع برايثاني معلم 
خطابه ). ١٢٠: ١٣٩٣محمدي، (ميرزا  كند اقناع را مخاطبان ثرؤم سيارب روشيتواند به ميه ك داندمي يقياس

). ٥٢: ١٣٨٨(فارابي،  شوداقناع درست و پذيرش كامل مخاطب ميموجب  توانايي گفتن مطالبي است كه
ها به اين طريق از روش برهاني توان چنين بيان كرد كه چون آموزش به اين روش و درك آموزهپس مي

روش شد، اينطور كه پيش از اين بيان تر است و همانمخصوص گروه خاصي از مردم است آسانكه 
خطابه و اقناع،  وسيلهگروهيِ مردم بهبايست براي آموزشمردم است، رؤساي مدينه مي مربوط به عموم



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١٠٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

كمالات نيز از اين طريق  و تعليم دهندجامعه  مطلوب و رفتارهاي نيازي مورد هادانش ايشان را در يادگيري
  . دنرا در آنان پرورش ده

  
  

  ترويّروش -٦-٣

واسطة برخورداري از قواي حاسهّ و نزوعيه، به محسوسات و به تبَعَ آن انسان بهاز ديدگاه فارابي نفس
مانع رسيدن به و ات سد راه اكثر خيرات بوده حالى كه لذّ درلذات آني و ملموس گرايش فراوان دارد. 

). از ديدگاه ١٠٢-١٠٣: ١٣٨٤(فارابي،  توان به سعادت رسيدها مىترين امورى است كه به مدد آنبزرگ
گيري هاي مثبت و منفي آن و تصميمبه منظور بررسي پيامد، مل در عملأي به معناي تفكر و تتروّ ايشان 

انسان ها بسيار مؤثر در تربيت هاي تربيت است كه يكي از روش ويّتر. درباره انجام يا ترك آن است
 استفاده نمود. يكيترويّ اجتماعي از روش تعاملات  در توان). بنابراين مي١٥٧، ٢: ج ١٣٩٤است. (داودي، 

تدبرّ در  روش ترويّ امكان. استاجتماعي روابط  بكاربستن اين روش، پايداري و تحكيم نتايجو آثار  از
مدت به در طولاني لحاظ فكري به با اجراي اين روش راين كنشگران اجتماعيآورد. بنابعمل را فراهم مي

دنبال  راخاصي هدف خويش اجتماعي  هايفعاليتانجام براي كه  شوندانديشي تبديل ميافراد ژرف 
  شوند.سازي مي با قاطعيت وارد عرصه تصميمو  كنندمي

  الگويي روش -٦-٤

اي عيني را مطلوب خويش مطلوب فطرت آدمي در تربيت است. انسان نمونهروش الگويي روش 
درستي  الگوهاي والا به سازد. لازم استمي گيرد و در همه امور خود را همانند الگوي مطلوب خويشمي

 معلم را تشخيص دهد و به الگوگيري بپردازد. قيحقي كمال مصداق روشن، بينشي بامعرفي شوند تا انسان 
 جامعهو فيلسوف در  بر نقش رئيس خويش مبنيشناختيجامعه در مباني هاي فراواني كهكيدأاني نيز با تث

داناي به ، فيلسوف با عقل فعال نوعي رئيس مدينه را الگوي سايرين قرار داده است.به فاضله داشته است،
 ريالگوپذ انسان). ١٤٤: ١٣٧٨ ي،(قادر گرددكمال مقصود ميسعادت انسان شده و شايسته هدايت جامعه به

از  روش نيا است. يعمل تينمونه و تربة ارائ مدني، تيترب يهاروش نياز بهتري كي سبب نيو بد است
بر  ،ياسلام است كه در منابع ليدل نيبه هم ديشا .شودميها تلقييريادگي انواع نيدارتريو پا نيمؤثرتر

  شده است. ديحسنه تأك يهااز اسوه يرويپ

  هنرمآبانهروش -٦-٥



 ١٠٧▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

دليل برخورداري قوة متخيله نام دارد و نفس بهنفس شناختي معلم ثاني، يكي از قواي در مباني انسان
 حاصل كند و ازميتركيب  ديگر برخي با را برخي و كندمي تجزيه خود در را محسوسات از اين قوه، برخي

اي را توان شيوهمياساس  اين شود. برمي مخالف يا موافق محسوسات برخي با ايتجزيه يا تركيب چنين
آن طبق مدني را بياموزد و مشتاق عمل بر اي، آداب قوهگيري از چنينبه كار گرفت كه فرد بر اساس بهره

 بحثدر فارابي معرفي شود و نيز اينكه  در مدينه اخلاقيفضايل واسطة آن  كه به مناسب ايشود. شيوه
 صفات و رفتارهايو نيز ها و دانش باورها،هاي مختلف، معتقد است بايد مدنيِ ويژة گروهتربيت اهداف 

صورت غيرمستقيم  هنر در آموزش، به كارگيريواسطة بهآموزش داده شود. به به ايشان  گروه خاص هر
 دو بخش به را هنري هايموضوع معلم ثانيسوق داد.  شايستهرا به سمت فضايل مدينه  اعضايتوان مي

-١٢١: ١٣٩٣محمدي،  (ميرزا و بازي، سرگرميهايموضوعب.  جدي هايموضوع: الف. كندمي تقسيم
 روش تخيليمدينه را ها و فضايل اخلاقي و ديني در هاي مهم ترويج ارزشراه از يكي توانمي ). پس١٢٠

گيري از هنر ). با بهره١٤٠، ٢ج  :١٣٩٤(داودي،  كردمعرفيهنر به خصوص شعر آن استفاده از  و بر اساس
به  مهمي را غيرمستقيم مفاهيم بسيارصورتزمان و به ترين توان در كوتاهمدني مي و بازي در امر تربيت

نوين نيز اين روش به مربيان تربيتي براي كار  موزشيآ منتقل نمود. چنانچه در بسياري از الگوهايمتربي 
  شود.با كودكان توصيه مي

  شايستهاعمال تمرين  تكرار و روش -٦-٦

آنها است. بعد از تكرار عمل، حصول ملكات و تحقق صفات به واسطه تكرار اعمال و افعال مقتضيه
ملكات فاضله، در دو ). اصلاح اخلاق و تحصيل ٣١: ١٣٩٢شود (نراقي، مي راسخه در نفس حاصلملكه 

بر آن و مداومت صالح عملتكرار  ازاست عبارت هم  دارد آن راهطرف علم و عمل، تنها و تنها يك 
نظر فارابي نيز براي تحصيل سعادت بايد به رياضت نفس و تمرين  ). از٥٣٣، ١: ج ١٣٦٣(طباطبايي، 

آنچه . داندمي عمل تكرار خودِ، را برخلاف زمان حاضر عادت). فارابي٥٧: ١٣٨٤محمدي،  ات (ميرزپرداخ
شناختي به صورت ارزش . در مبانيناميممي امروزه آن را تمرين كه است همان، عادت تلقي كرده را فارابي

 براي عمل تكرارعبارتند از كه  بايد رعايت شود هاييشرط، تمرين براي اثربخشياشاره شد.  تفصيلي به آن
كه از  انجامدنيكو مي لقرفتارهايي به پيدايش خُه. كوتا زماني هايفاصله در عمل تكرارو  طولاني ايدوره

عمل مستلزم تداوم  و تمرينتكرار ). بكاربستن روش ١٥٣، ٢: ج ١٣٩٤(داودي،  تفريط دور باشند افراط و
اين اجراي هاي گام بردارد. يكي از راهخويش ارادهتقويت است. بنابراين فرد بايد در جهت دسازي و خو

 مختلف يهاتيموقع از يريگبا بهره انيتا مترب است انيمناسب توسط مرب يهانهيآوردن زم فراهمروش 
 مقبوليتدر توانند ميدادن گوشگويي، تمرين و گزيده سكوتتمرين  مثلاً؛ كننددايپ را يخودساز امكان

  .بسزايي نمايند كمكگوناگون در مقاطع مختلف سني  هايعرصهافراد و موفقيت آنها در اجتماعي 



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١٠٨

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  گيرينتيجه -٧

- شناختي و مباني جامعهارزششناختي، مباني انساننظير مباني عقلي در اين پژوهش، مباني مختلف 
خاص طورتربيتي و بهشناختي بر اساس آثار فارابي و كتب مرتبط با آن استخراج شد و براي عرصه عمل 

مدني  علمها استنباط گرديد. با دانستن مختصات نظريهايي در قالب اهداف و روشمدني، دلالت تربيت
يابيم. ميعملي تربيت دست احت هايي براي سجامعه در ديدگاه فارابي، به رهيافتعبارتي علم شناخت يا به
 و خير به به سعادت، كمالدستيابي  خاصطوربهو  سازيانسانعام طور به تربيت غايت فارابيمنظر از 

آموزند كه چگونه با ي فارابي، افراد ميعقليمبان مبتني بر يمدن تيترب است. دركسب انواع فضائلوسيله 
مهيا سازند اجتماعي گرفتن تعاريف درست و متقني از انسان، ارزش و جامعه، خود را براي تعاملات نظردر

انجام  اجتماعي رشد يابند.تربيتي در بستر زندگي  شناسي صحيحدقيق و روش هايگذاريو با هدف
طراحي الگوي و نيز  هاي رفع موانع تربيت مدني از ديدگاه فيلسوفان اسلاميروشهايي در زمينة پژوهش

 حد (در استفاده از ساختار و قوانين مورد نظر فارابي، شناختي فارابي معرفت تربيت مدني مبتني بر مباني
هايي ي و تربيتي فارابي به كمك رسانهعقلترويج افكار ، سسات تربيتي نظير مدارسؤدر تشكيل م امكان)

وارد نمودن ، انشمند مسلمان براي نوجوانان و جوانانانيميشن و غيره به عنوان د آموزشي،هايچون فيلم
- كنفرانسبرگزاري، پيشرفته تربيت و تعليم شناسيجامعه درس هايسرفصل تدوين براي هاي تحقيقيافته

هاي اجتماعي كودكان بر پرورش مهارتو سرانجام ارتباط با آراء فارابي  در هاي تخصصينشست، ها
  تواند مكمل پژوهش حاضر باشد.مي فارابي نظراتاساس 

  
  

   



 ١٠٩▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  

  منابع

  قرآن كريم
  شيراز. ، دانشگاهارشدكارشناسينامه پايان، »سعديديدگاهازاجتماعيتربيت« ).١٣٨٧(احمدي، اسلام،  . ١

 نامهپايان، »در امور اجتماعي سيناابنو آراء و افكار فارابي بررسي«، )١٣٩٤(سادات، اسداللهي، زينب  . ٢
  الزهراء. ، دانشگاهارشدكارشناسي

هاي تربيتي هاي برنامه درسي مبتني بر ديدگاهتبيين مؤلفه«)، ١٣٩٣آراي، نرگس، (اسلاميان، مرضيه؛ كشتي . ٣

  .١٨-٣٣)، صص ٤٠(پياپي ١٣دوم، شماره ، دوره ١١، سال پژوهش در برنامه درسي، »افلاطون و فارابي

- دانشمندان آراي )، ١٣٨٨نقي، (زاده،عليرضا؛ فقيهي،عليفصيحي خاني، محمد؛اعرافي، عليرضا؛ فتحعلي . ٤

  ، تهران، سمت.١، ج مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن

 فصلنامه، »لبسُيف و ادسيبيآلك رسالة دوي بررس افلاطون، منظر از انسان يسعادتمند«، )١٣٩٤(اعواني، شهين،  . ٥
  .٢٨ شماره، دخر دانيجاو

، »كريمقرآنمدني سور اجتماعي  هايبر آموزهتكيه  بادر اسلام  اجتماعي تربيت«، )١٣٩٨(افشاري، سعيد،  . ٦

  طباطبائي.علامه ، دانشگاه ارشدكارشناسينامهپايان

  .يخوارزم، تهران ،، ترجمه: محمدحسن لطفيافلاطون آثار دوره)، ١٣٥٧افلاطون، ( . ٧

مسلمان انديشمندان نزد انساني علوم شناسي روش)، ١٣٩٩تي، احمد، (ساداايمان، محمدتقي؛ كلاته . ٨
  ، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مدلي روش شناختي از علم اسلامي) (ارائه

هاي آن در تربيت اخلاقي با شناسي فارابي و دلالتارزش«)، ١٣٨٧ايماني، محسن؛ بابايي، محمد اسماعيل، ( . ٩

  .٧، شماره اسلامي تربيت دوفصلنامه، »اصول و روش ها ،تاكيد بر اهداف

، تهران، خلدونابن تاي فاراب از مسلمان متفكراني اجتماع شهياند، )١٣٩٣(ي، تق، ارمكي آزاد . ١٠
  سروش.

شهيد دوزي، تهران، دانشگاه محمد يمني و آشتياني ، ترجمه: مليحه محتواتحليل )، ١٣٧٥باردن، لورنس، ( . ١١
  بهشتي.



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١١٠

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  .ياسلام غاتيتبل سازمان، تهران، اولاپچ، البلاغهنهج دگاهيد از جامعه)، ١٣٧٢(، االلهيول، يشمكلي برزگر . ١٢

 علوم و اسلامدوفصلنامه ، »فارابيمعرفتشناسيجامعه«)، ١٣٩٢االله، (پارسانيا، حميد؛ رضواني، روح . ١٣
  .١٠، شماره اجتماعي

علوم  فصلنامه، »استقراييو قياسي  رويكردهاي منظر ازكيفي محتواي تحليل«)، ١٣٩٣تبريزي، منصوره، ( . ١٤
  .٦٤، شماره اجتماعي

- اتياله،  »نيآگوست سنت و يمطهر االلهتيآ يشناسانساني قيتطب يبررس«)، ١٣٩٧(، نهيسك، يقرب توانا، علي؛ . ١٥

  .١٩شماره ،  يقيتطب

  ششم، قم، مركز نشر اسراء.، چاپ در قرآنجامعه )، ١٣٩٨آملي،  عبداالله، (جوادي . ١٦

 كارشناسي نامهپايان، »البيان اطيبتفسير  در اجتماعي تربيت بررسي«، )١٣٩٧(سادات، حسيني، فاطمه . ١٧
 قم. دانشگاه، ارشد

برگرفته ، ١٣٨٢ماه  يد ٢٩در  ياز نخبگان حوزو يجمع داريدر د يمقام معظم رهبر اناتيباي، سيدعلي، خامنه . ١٨
  http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8616 از

، رشدا كارشناسي نامهپايان، »رضا (ع) امام ديدگاهاز  اجتماعي تربيت«، )١٣٩٨(گلزار، ميثم، خجسته  . ١٩
 طباطبائي.علامه  دانشگاه

- پايان، »هجري چهارم قرن در ايراني متفكران اجتماعي هايانديشه بررسي«)، ١٣٩٠، (رمضانعلي، خداوردي . ٢٠

  .شاهرود واحد اسلامي آزاد دانشگاه، ارشد كارشناسي نامه

 ديني علم هاينظريه : تحليلاسلامي انساني علوم در جستجوي)، ١٣٩٣خسروپناه، عبدالحسين، ( . ٢١

 معظم مقام ، قم، نهاد نمايندگياسلاميانساني علوم در توليد  اجتهادي-حكميالگوي  آزمون و
  ها، دفتر نشر معارف.در دانشگاه رهبري

، تهران، نگاه ١، ج كيفي پژوهشهاي روشمباني  و اصول،  )١٣٩٨(خنيفر، حسين؛ مسلمي، ناهيد،  . ٢٢
  .دانش

 و دانشگاه. حوزه، قم، پژوهشگاه ١، جمشاءتربيت  و تعليم فلسفه)، ١٣٩٣داودي، محمد، ( . ٢٣

  دانشگاه. و حوزه ، قم، پژوهشگاه٢، جمشاء تربيت و تعليمفلسفه )،  ٤١٣٩(، ___________ . ٢٤



 ١١١▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

هاي مدلو ها روش، »فارابيو ارسطو فلسفي شناسي روش تطبيقيمطالعه «)، ١٣٩٦داورپناه، ابوسعيد، ( . ٢٥
 ).٢٩(پياپي  ٣هشتم، شماره ، سال شناختيروان

)، ١٣٩٠(، فرهنگي انقلاب عالي پرورش، شوراي و آموزش پرورش، وزارت و آموزش عالي شوراي دبيرخانه . ٢٦

  پرورش.و آموزش بنيادينتحول سند 

، »سيناابن و فارابي اجتماعي فلسفهتطبيقي  و تحليلي بررسيِ«، )١٣٩١(محمدي، محمد،  دين . ٢٧

  قم.، دانشگاه ارشدكارشناسينامهپايان

، تهران، پژوهشگاه اسلامدر اجتماعي تفكر تاريخ )،  ١٣٨٧رجبي، محمود؛ كافي، مجيد؛ داوري، محمد، ( . ٢٨
  دانشگاه.و حوزه 

  .ديناه، تهران، زادهركيز نيحسغلام، مترجم: لامي )،  ١٣٨٠(ژاك، روسو، ژان . ٢٩

 و فارابي از منظرشهروندي بر مفهوم تأكيد  بااجتماعي تربيت تطبيقي و نقد  بررسي«)،  ١٣٩٥(ساساني، عارف،  . ٣٠

  مدرس. دانشگاه تربيت ارشد،كارشناسينامهپايان، »ديويي

كردها، ي، روي(مبان پرورش و آموزش يشناسجامعه)،  ١٣٩٠(، ، كاظميمناف ي؛نژاد، مهدسبحاني . ٣١

  .سطرون، يتهران، شاخص)ي هاحوزه وا ههينظر جامع ريس

،  ٥٤، شماره معرفت، »فارابي نزدو سياسي اخلاقي شناسي انسان«)،  ١٣٨١اميري، عسگر، (سليماني . ٣٢
  .٦٤-٧١صفحات

  آگاه.، تهران، يپرورش يروانشناس)،  ١٣٨٦(، اكبريعلف، سي . ٣٣

 قيتحق، تهران، خيتار فلسفه وي اجتماعي هادگاهيمطهر، د شهياند)،  ١٣٨٣(، محمدحسن، يدسعي . ٣٤
  .ويراد توسعه و

از عملي  حكمت شناسيروش جايگاه«)،  ١٣٩٧مظفري، منصوره؛ معلمي، حسن، (الدين؛ برادرانشريفي، حسام . ٣٥

  اول.پنجم، شماره ، سال حكمت اسلامي، »ديدگاه فارابي

، تهران، اول چاپ، پرورش)-(آموزشسيتدر و تيتربي روانشناس)،  ١٣٨٧(، اكبرينژاد، علشعاري . ٣٦
  اطلاعات.



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١١٢

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

- كارشناسينامهايانپ، »فارابي و افلاطون ديدگاه از فاضله مدينه تطبيقي بررسيِ «،  )١٣٨٨(، ندا، زادهفيعش . ٣٧

  اصفهان.، دانشگاه ارشد

 .٢٢، شماره سياسي علوم، »مدنيعلم در فارابي  شناسيروش«)،  ١٣٨٩صدرا، عليرضا، ( . ٣٨

  .٥٩، شماره كوثرفرهنگ ، »علوياز ديدگاه  اجتماعيتربيت «)،  ١٣٨٣ضميري، محمدرضا، ( . ٣٩

، تهراني، رمانك يحجت محمدجوادمترجم: ، اسلام دري اجتماع روابط)،  ١٣٦٥(، نيمحمدحس، طباطبائي . ٤٠
  بعثت.

  .همداني، قم، اسلامي باقر موسويمحمدمترجم: ،  تفسير الميزانترجمه )،  ٣١٣٦(، _________________ . ٤١

  ، تهران، كوير.ايران در سياسيانديشه  زوال)،  ١٣٧٥طباطبائي، جواد، ( . ٤٢

، تهراني، دريح رضايعل وي نويم يمجتب، تصحيح: يناصر اخلاق،  )١٣٥٦(، نيرالدينص خواجه، طوسي . ٤٣
  .يخوارزم

  روان.، تهران، پرورش و آموزشي شناسجامعه)،  ١٣٩١(بند، علي، علاقه . ٤٤

، »فااخوان الصّ و فارابي منظر از بشري سعادت مينأت در جامعه نقش تطبيقي بررسي«)،  ١٣٩١(، االلهغزنوي، ولي . ٤٥

  .معلم تربيت دانشگاه، ارشد كارشناسي نامهانپاي

  ايران.، مترجم: سيد جعفر سجادي، تهران، انجمن فلسفه مدنيهّ سياست)،  ١٣٥٨فارابي، ابونصر، ( . ٤٦

اكبر جابري مترجم: علي، السعادة) فارابي (تحصيلنگاه از سعادت )،  ١٣٨٤، ( . ٤٧
  مقدم،  قم، دارالهدي.

  ملكشاهي، تهران، سروش. ، مترجم: حسنمنتزعهفصول )،  ١٣٨٨، ( . ٤٨

، مترجم: سيد جعفر سجادي، تهران، فاضلهمدينه اهل هاي انديشه)،  ١٣٦١، ( . ٤٩
  طهوري.

  سروش.، تهران ،يملكشاه حسن، مترجم: ةيّ المدن اسةيالس)، ١٣٧٦، ( . ٥٠

  فرهنگي. وخديوجم، تهران، علمي  ، مترجم: حسيناحصاء العلوم)، ١٣٦٤، ( . ٥١

  .سمت، تهران، ايران و اسلام در يسياس هايانديشه،  )١٣٧٨، (حاتمقادري،  . ٥٢



 ١١٣▪ سادات علوي/ سعيد بهشتي/ شرين رشيديعطيه 

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  .١٣٠، شماره معرفت، »دوركيم و فارابي انديشه در تربيت و تعليم«)،  ١٣٨٧قادري، مهدي؛  غريبي، حسن، ( . ٥٣

،  ١٥، سال نقد و نظر، »انسان و نقش دين در آن از ديدگاه فارابيسعادت «)،  ١٣٨٩كرد فيروزجايي، يارعلي، ( . ٥٤
  ).٦٠(پياپي  ٤شماره 

  ، تهران، اسلاميه.٢، مترجم: سيد جواد مصطفوي، ج كافياصول ،  )١٣٦٩يعقوب، (كليني، محمدبن . ٥٥

، دانشگاه ارشد كارشناسي نامهپايان، »فارابيه فلسف در عدالت و قانون رابطه«)،  ١٣٩٧مسعود، (آذر، ليثي . ٥٦
  ».امام صادق(ع)

، شماره همشهريخردنامه ، »فارابي فلسفهدر  انسان كرامت«تا)، كيا، طيبه، (بيمبلغي، عبدالمجيد؛ محمدي . ٥٧
٨٧. 

هاي از آموزه گيريو بهرهقياسي كيفي  محتوايتحليل «)،  ١٣٩١تبريزي، عليرضا؛ سليمي، علي، (محسني . ٥٨

  .٧٢، شماره انسانيعلوم  شناسيروش، »در علوم اجتماعياسلامي 

 نامهپايان، »فارابي و افلاطون ديدگاه از اجتماعي تربيت حليليِت بررسي«)،  ١٣٨٩، (بتول، محمديان . ٥٩
  شهيد چمران.، دانشگاه ارشد كارشناسي

،  اجتماعيعلوم  آموزشرشد ، »شهر فارابيآرمان درو تربيت  تعليم جايگاه«)،  ١٣٩١محمودي، نورالدين، ( . ٦٠
  .٥٥ شماره

، »اجتماعي تأكيد بر تربيت با روسوو فارابي تربيتي هاي انديشهتطبيقي بررسي «)،  ١٣٩٤مختاري، مرتضي، ( . ٦١

  ، دانشگاه خوارزمي.ارشد كارشناسي نامهپايان

، اسلاميتربيت، »البلاغهنهج  منظر از اجتماعي تربيت«)،  ١٣٨٦، (عباس، نژاداناري؛ االلهرحمت، مرزوقي . ٦٢
  .٤شماره 

  صدرا.، تهران، خيجامعه و تار،  )١٣٩٢(ي، مرتض، مطهري . ٦٣

  صدرا.، تهران، يرهبرامامت و )،   ١٣٧٣،  (_____________ . ٦٤

،  »وحيبهمتصلانسان«بر اصالت  فارابيفاضله مدينه ابتناي «)،  ١٣٩٦اشِياني، محمدرضا، ( مقدم، قاسم؛ محمدي . ٦٥

  اول.چهارم، شماره  ، سالحكمت اسلامي



  تربيت مدني و مباني عقلي آن در انديشه فارابي ▪ ١١٤

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  كتاب. ، قم، بوستانفارابيسياسي انديشه )،  ١٣٨٠مهاجرنيا، محسن، ( . ٦٦

  ، تهران، يسطرون.فارابي و تعليم و تربيت)،  ١٣٨٤ميرزامحمدي، محمدحسن، ( . ٦٧

  ، تهران، دانشگاه شاهد.فلسفه تربيتي فارابي)،  ١٣٩٣، (_____________________ . ٦٨
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